
  
 

تفاوت سن بلوغ و رشد در شریعت اسلام و سن 
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به بررسی سون  ، محورهشی مسئلهتحلیلی و در پژو _ر با اتخاذ از شیوه توصیفی حاض

بلوغ در شریعت اسلامی و سن قانونی در قانون مدنی ایران پرداخته و با تحلیل مسائل 

، محول اخوتلا    به این نتیجه رسیده است که سن بلوغ در شریعت اسلام ،فراروی آن

سوال  نهُ دختران در  ،سالپانزده  ،سنی پسران قول مشهور شیعه در بلوغ .ستآرای فقها

سن مورد  .اندچهار قول در این خصوص ابراز کردهنیز سنت و فقهای اهلاست قمری 

سوال تموام   نُوه   ،قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه شویعه 

 .سال قمری برای پسر دانسته شده استپانزده و  ،قمری برای دختر

اموا بوا ایون     ؛معیار قرار داده شده اسوت  ،ر قانون مدنی ایران نیز سن بلوغ شرعید

سن بلوغ را کافی ندانسته و احراز رشود شوخ     ،تفاوت که در مسائل مالی و کیفری
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سوال  هجوده  ه به سون  کرا  یاست و افرادپذیرفته سال را سن رشد هجده سن  ،رانیا

برشومرده  ح یشان را صوح یا یرده و اعمال حقوقکد فرض یرش، انددهیرس یتمام شمس

 .است

 .اماره بلوغ وقانون مدنی  سن بلوغ، رشد، شریعت، سن قانونی،: واژگان کلیدی

 مقدمه
بورای   ،مقوارن بوا آن   ،ترین مراحل رشد طبیعی انسان است که خداوند متعاللوغ از مهمب

 آنهای طبیعی و شرعی برای نشانه، ها تکالیفی را معین فرموده و نظر به اهمیت آنانسان

اند و ی از دیرباز این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دادهفقهای شیعه و سنّ .بیان شده

 .متفواوت اسوت   ،های بلوغ در دختران و پسوران م و نشانهیاند که علارسیدهبه این نتیجه 

احوتلام و  ، انبوات : از قبیل ؛مشترک است ،ها میان دختران و پسرانالبته برخی از آن نشانه

 شده استشمرده های اختصاصی بلوغ دختران از نشانه ،ولی عادت ماهیانه و حمل؛ سن

محول   ،بلووغ سونی میوان دختوران و پسوران      علاموت  .(912ص، 0ج، ق1201، جزیری)

نُوه  سال و دختران پانزده  ،قول مشهور شیعه در بلوغ سنی پسران .ستفقها ی  آرااختلا

و فقهوای  ( 133، ص0، جق1212، ادریو   ؛ ابن291ص، 1ج، ق1210، حلی)است سال 

 ؛912ص، 0ج، ق1201، جزیوری ) انود ابوراز کورده  بواره  چهار قول در ایون  نیز سنت اهل

، منشأ اختلا  ایون اقووال در موذاهب مختلوف فقهوی      .(010ص، 9ج، ق1219، یطوس

 .اختلا  روایات و نصوصی است که از پیشوایان مذاهب به ما رسیده

ن یو بوه ا نیوز  نظام حقووقی  گذاران از جمله قانون ،شورکمسئولان اداره جامعه و 

ت و یلف خواص از مسوئو  یتعوار  ،ن مختلف کودکانیسن یموضوع توجه دارند و برا

 یوک ه در کطوری ؛انددهکرم یترس کیکو آثار اعمال کودکان را به تفداده ار ارائه یاخت

 .نندکیم ید و مختار معرفیرش، عاقل، فرد را بالغ ،حلهمر

بوه   ،م حد و حودود آن یف و ترسیتعر، ستندیمطلق ن یه بلوغ و رشد امرکآنجااز

نه ابوراز شوده اسوت و هور     یزمن یدر ا ید مختلفیعقارو، ازاین .ستینممکن  یسادگ
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 .دهندیاز موارد ارائه م یکهر  یرا برا یحد خاص یگروه

را نشانه  یسن خاص، هان و نشانهیو با توسل به قرا یعلم یبا بررسن گذاراقانون

 .نندکیم یبلوغ و رشد معرف

عمل  یمختلف مبنا یشورهاکه ک ییهاگذاران و قرائن و نشانهروش عمل قانون

ه ک یطور ؛محدوده خاص در نوسان است یکدر  ،اندخود قرار داده یریگمیو تصم

سوال اعولام    01 ،  و مصور یشورها مانند سوئک یسقف سن رشد و بلوغ را در برخ

 .اندردهکف یسال را سن بلوغ و رشد و عقل تعرهجده شورها ک یاند و در برخردهک

سون قوانونی   ، میضمن بررسی فقهی سن بلوغ در شریعت اسلا ،ما در این مقاله

 و بوه تفواوت آن دو  دهویم  موی مورد توجوه و کنکواش قورار    نیز را ایران  قانون مدنیدر 

 .پردازیممی

 واژگان شناسیمفهوم

 بلوغ. 1

 یکی به معنای وصول و رسیدن به چیزی اسوت  :به دو معنا آمده است ،بلوغ در لغت

، جوووهری) بووه معنووای ادراک ،دومو ( 921ص، 1ج، ق1933، احموود بوون فووارس )

 .(1911ص، 2ج، ق1222

 ،پ  بلوغ به معنای رسیدن به پایان چیزی است و گاهی هم در استعمال مجازی

 ابون ) رسیده باشدبه آنجا که آنرود بیر  رسیدن و وصول به کار میبه معنای در شُ

 .(921ص، 1ج، ق1221، منظور

حیض و  و( در پسر) ل احتلامطفل است به حا رسیدن ،در اصطلاح حقوقبلوغ 

 .(119ص، ش1911، جعفری لنگرودی) (در دختر) حمل

 بلوغ در اصطلاح فقها



 :اندگونه تعریف کردهفقهای شیعه بلوغ را این

 :گویدمی الغطاکاشف
قابلیتی که  ؛شدن استکردن یا نزدیکیسیدن به قابلیت و استعداد نزدیکیر ،بلوغ

غسول بور آن مترتوب    ، لیتشهوت از آن برانگیخته شده و با وجود نزدیکی و قاب

و اولین مراتب صدق  ،اولین مراتب صدق مردانگی در جن  مذکر ،و این ...شود

 .(011ص، ق1912، الغطاء کاشف) آیدزن بودن در جن  مؤنث به شمار می

 :آوردهجواهر الکلام در  محمدحسن نجفی
حلم و رسیدن به حد نکاح  ،بلوغ .ادراک و رسیدن است ،منظور از بلوغ در لغت

به سبب پیدایش منی در بدن و تحرک قوه شهوت و تمایل به زیبوایی و ریخوتن   

است که ریشه و پایه آفرینش آدمی به مقتضای حکمت ربوانی در   ایآب جهنده

 کمال طبیعی انسان که بوه  ،پ  بلوغ .انسان و سایر حیوانات برای بقاء نوع است

حوالتی اسوت کوه     ،واسطه آن نسل باقی مانده و عقل بوا آن تقویوت شوده و آن   

، نجفوی ) شووند و در زمره مردان و زنان داخل می خردسالان به حد کمال رسیده

 .(2ص، 01ج، ش1932

 .کندخورد که وضعیت بلوغ را بیان میدو تعبیر به چشم می ،سنتمیان کتب فقهی اهل

، ابون عابودین  ) «پایان یافتن حد خردسالی را بلوغ گوینود »: گویدمی ابن عابدین

بوه حوالتی از انسوان     ،بلوغ: »آمده استالنهایه در باره . دراین(119ص، 1ج، ق1201

، ق1221، العینوی ) «منوی از او بیورون بیایود   ، ود که چنانچه نزدیکوی کنود  شگفته می

 .(019ص ،1ج

ی جسمانی و روانی است که در مراحول اولیوه   حالت ،بلوغ مراد از رسدبه نظر می

دختر و پسر  ،و با این وضعیت شودمی در جسم و روحیات صغیر تغییراتی ایجاد ،آن

توانند تولید نسول داشوته باشوند و تشوکیل     و میگیرند میاز حالت خردسالی فاصله 

 ؛شوود تغییراتی در بدن ایجاد می، استعداد بدن برای نزدیکی همراه باخانواده دهند و 

وضوعیت  ، مثل کلفت شدن صدا و رشد موهای خشن زیر شکم و در همین حوالات 

../../../Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/Ø­Ø¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx#_ftn8
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مبود  و آغواز ورود در   ، این مرحله جدید جسمی .شودروحی نوجوان نیز متحول می

 .مکلفان و مخاطبان خطاب الهی خواهد بودزمره 

 رشد. 2

صلاح و رسیدن به مقصود اسوت و مقابول   ، ی هدایتابه معن ،میان اهل لغت «رشد»

، ق1221، ابون منظوور  ؛ 020ص، ق1203، فیومی) .باشدمی ظلالت و گمراهی، جهل

 .(021ص، ق1211، راغب اصفهانی؛ 171ص، 91ج

تگی و لیاقووت اداره و نگهووداری و شایسوو ،یعنووی انسوواننیووز در اصووطلاح رشوود 

 ،شوود می که به او سپردهرا و امکانات مادی یا معنوی ها یکی از سرمایه برداریِبهره

که حکم یک شوأن   ،اگر انسان در هر ناحیه از نواحی زندگیبه عبارتی،  .داشته باشد

 .ه باشود برداری از آن را داشوت شایستگی اداره و نگهداری و بهره، را داردای و وسیله

خواهد می حال آن چیز هر چه؛ است «رشید»، چنین شخصی در آن کار و در آن شأن

سورمایه بوه    .زندگی هسوتند های ل و سرمایهیی که وسایهمه آن چیزها و اشیا، باشد

خوود ازدواج و زن و فرزنود و    ،کندمی مردی که ازدواج .مال و ثروت انحصار ندارد

زنودگی او هسوتند یوا شووهر     های سرمایه ،یر دیگرل و به تعبیوسا، کانون خانوادگی

 .(111ص، 9ج، ق1291، مطهری) حکم سرمایه را دارد ،برای زن و زن برای شوهر

 سن بلوغ. 3

بورای شوناخت بلووغ     م طبیعوی و فیزیولووکیکی  یکه به عنوان علادارد می یعلابلوغ 

مثلاً  ،یکسان نیستم در همه افراد یکه ظهور این علااما با توجه به این .مطرح هستند

 آنهااحکامی که بر ، مناطق گرمسیری یا سردسیری متفاوت استدر احتلام یا حیض 

معیوار   ،روازایون  .گوردد دچار سردرگمی و ابهام می ،در برخی موارد ،شودمیمترتب 

د و در روایات متعوددی از  نکابهام و تردید را برطر  می، کمیّ مشخصی به نام سن



نظوام  همچنین در  .اندخصی را برای دختر یا پسر در نظر گرفتهسن مش، شیعه و سنی

ی مشخصی برای اجورای احکوام مودنی و    به عنوان معیار کمّ ،نیز سن قانونی حقوقی

 .پردازیممی کیفری در نظر گرفته شده است که به بررسی آن

 به عنوان دباییک مسئله را می، و قانونی مسئله سن بلوغاما قبل از بررسی فقهی 

 ؟اماره تعبدی است یا طبیعی ،مقدمه مطرح کرد که آیا سن

 ؟اماره تعبدی بلوغ است یا کاشف طبیعی، آیا سن

، مقصود آن است که بوا گذشوت سوالیان معینوی     ،اماره تعبدی باشد، چنانچه سن

چوه موهوای خشون در او    ، چه محتلم شده یا نشده باشود  ؛شوددختر یا پسر بالغ می

 .دختر عادت ماهیانه شده یا نه یده شده یا نه و یایرو

و اتمام سن پانزده  ،در دختران (طبق قول مشهور) ه سالگیبه محض اتمام سن نُ

 .شودقطعاً بلوغ حاصل می ،در پسران (طبق قول مشهور) سالگی

بلکه طریقوت   ؛موضوعیت ندارد ،طبیعی آن است که سن، اما طبق دیدگاه کاشف

 ،بنابرایناست. رای کشف بلوغ در دختر و پسر به بلوغ داشته و یک علامت طبیعی ب

اما هنوز بالغ نشده باشند یا پیش از  ؛ممکن است دختر یا پسری به سن معینی برسند

 .فرا رسیده باشد آنهابلوغ ، رسیدن به سن خاص

برخی از آنان معتقدند  .اندبه این بحث نپرداخته ،فقهای شیعه به صورت مشخ 

م و امواراتی  ی خارجی است و علایبلکه موضوع ،نیست مسئله تعبدی و فقهی ،بلوغ

یک هیچ  ،حیض و غیره، موی زهار، سن، که شارع مقدس بیان داشته از قبیل احتلام

در ذیل به برخی کلموات ایون فقهوا     .(11ص، ش1971، مرعشی) موضوعیت ندارند

 .شوداشاره می

ای پدیوده بلکوه   ؛اموری شورعی نیسوت    ،مانند عبادات، بلوغ: »محمدحسن نجفی

و از موضوعات شرعی نیست  ر  آن را شناختطبیعی است که باید از راه لغت و عُ

 .(1ص، 01ج، ش1932، نجفی) «ز از طریق شارع قابل شناخت نباشدکه ج
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علاموه حلوی و   ، محقق حلوی ، براج ابن قاضی، فقهای دیگری مانند شیخ طوسی

انود  طبیعوی و غریوزی دانسوته   ا امور  داشته و بلووغ ر توجه  نیز به این معناشهید اول 

 .(11ص، ش1971، مرعشی)

 :سیدمحمدجواد غروی اصفهانی
باید دانست که بلوغ از موضوعات و یک امر طبیعی است و وظیفه شارع نیسوت  

 ،شوارع  کوه اینکه شأن و وظیفه فقیه هم نیست و چنان ؛که موضوع را تعیین کند

عوی را بیوان کورده و نشوانه     یک مسئله طبی ،احتلام و حیض را دلیل بلوغ شناخته

خوارج از قوانون   ، تعیین آن به عودد سوال   ،بنابراین .طبیعی آن را بیان کرده است

 .(002ص، ش1971، مهریزی) طبیعت است

 :سیدمحمدموسوی بجنوردی

بلکوه چیوزی کوه     ؛امور تکووینی را بیوان کورد     ،توان با تعیین عمرهیچ وقتی نمی

عوادات ماهانوه و دیودن     .مبیّن آن باشدباید اماره تکوینی ، هویتش تکوینی است

 ،رشد جسمی و جنسوی  .امر تکوینی است ،  بلوغ. پامری تکوینی است ،خون

اش هم باید امر تکوینی باشد که همان عوادت ماهانوه   امری تکوینی است و اماره

 .(013ص، همان) است

بلووغ   م دیگریعلاهرچند  ؛اماره تعبدی است ،معتقدند که سن فقهای شیعه ولی اکثر

حکوم  بوه بلووغ آنوان     ،دختر یا پسر به سن خاص برسد ،بنابراین .حاصل نشده باشد

 .شودهای دینی برای او الزامی میشود و احکام و مسئولیتمی

 :نویسدمیباره الغطاء در این محمدحسین کاشفشیخ
 آنهوا و بعضوی از   ،طبیعی و ذاتی آنهاشود که بعضی از بلوغ با علاماتی شناخته می

بلکوه در دختور   ، احوتلام در پسور  ، علامات طبیعی بلووغ  .قراردادی و شرعی است

یودن مووی زهوار در پسور و دختور و      یهمچنوین رو  .(اگر بتواند محقق شود) است

رسویدن بوه پوانزده سوالگی در      ،م شرعییاما علا .حیض و آبستن شدن در دختران

مر واحودی هسوتند کوه    های انشانه آنهاه سالگی در دختران است و همه پسران و نُ



توالد و تناسل  ،و کمال و رسیدن به حد مردانگی که اثر آن عبارت است از پختگی

ولوی اگور پسور بوه پوانزده       ؛باشوند کاشف از چنین حقیقتی موی  آنهااست و تمامی 

هرچند بوه آن مرتبوه نرسود و همچنوین      ؛گرددحکم به بلوغ وی می ،سالگی برسد

 .(229ص، 9ج، ق1912، الغطاکاشف) یده باشده سالگی رساست دختری که به نُ

 بون  احمود ، داود ظواهری کوه  چنوان  ؛این دو قول وجود دارد نیز سنتاز دیدگاه اهل

، ابن قداموه ) انددیدگاه کاشف و طبیعی بودن بلوغدار طر  ،قیمّ حنبل و مالک و ابن

 .(012ص، 1ج، ق1221، العینی؛ 037ص، 2ج، ق1221

 الصنی  عنن: ... وثلاث عن القلم رفع» طبق روایت |گویند پیامبرایشان می
بنوابراین  اسوت؛  غایت رفع تکلیف از صوبی را احوتلام قورار داده     ،«...یحتلم حت 

، 2ج، ق1221، ابن قدامه) خلا  این روایت خواهد بود ،اثبات تکلیف به غیر احتلام

درت و حمل بر اراده بور قو  است، سن بوده  رکه ناظر برا و برخی روایاتی  (037ص

روز  ،عمر در موورد قتوال   بن مقصود روایت عبدالله .اند و نه بلوغطاقت بر قتال کرده

 .(090ص، 9ج، ق1227، بخاری) حد استاُ

ده کور سنّ معینی را برای بلوغ معوین  ، سنت معتقدند که شرعجمهور فقهای اهل

بوا   ،هرچند در مورد سن بلووغ دختور و پسور    ؛نظر کردتوان از آن صر و نمیاست 

 .یکدیگر اختلا  نظر دارند

 های فقهای شیعه و مستندات آناندیدگاه

 سن بلوغ پسران. 1

پوانزده  پایوان  شوود و قوول   اختلا  چندانی مشاهده نموی  ،در مورد سن بلوغ پسران

سالگی بورای  جنید به چهارده ولی ابن ؛مشهور میان فقهای شیعه است ،قمری سالگی

المشنورر ا  حن ا الیلنر  : »نویسود موی مختلوف  ر علاموه د  .پسران ر ی داده است
الجنی  اربع عشره سنه لنا الاصل بقاء ابن للصی  خمس عشره سنه و قال

 .(291ص، 1ج، ق1210، حلی) «الحجر

و  (117ص، 3ج، ق1229، اردبیلی) مجمع الفائده محقق اردبیلی در کتاب الحجر
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و  (110ص، 1932، سووبزواری) کتوواب حجوور ،الاحکووامکفایووه فاضوول سووبزواری در

ادعای شهرت در مورد سون   ،(111ص، 19ج، ق1977، بحرانی) یوسف بحرانیشیخ

نیز شهرت عظیمه نزدیوک بور   جواهر احب ص. اندبلوغ پسران در پانزده سالگی کرده

 .(11ص، 01ج، ش1932، نجفی) اجماع برای آن قائل شده است

 دلیل قول مشهور. 2

محبوب از عبدالعزیز از حمزه بن حمران از امام  ابن روایت، ین ادله مشهورترمهماز 

کووه برخووی فقیهووان آن را صووحیحه  (2ب، 0ج، ق1931، حوور عوواملی) اسووت ×بوواقر

به صحت ، که متن آناند محکمات روایات این بحث شمرده و گفته ءو جزاند دانسته

 .(109ص، 01ج، ق1931، سبزواری) دهدمی سندش گواهی

فقهی استدلالی بیان های دارند که در کتابای دیگر اقوال نیز ادله دارانِالبته طر 

زیورا  ؛ تقدم و ترجیح با نظریه مشهور است، نظریه مشهوردر مقایسه با ادله اما  ؛شده

 ه اسوت یو تمسک به شهرت عمل، یکی از طرق ترجیح، در صورت تعارض بین اخبار

 .(01ص، ش1977، سبحانی)

 نتیجه

پوانزده  نظریه مشهور فقیهان شیعه که سن بلوغ پسر را پایوان  ، استدلالاین بر اساس 

چهارگانه با دیودگاه  های بیشتر مذهب، ن نظریهدر ای .شودمی اثبات، دانندمی سالگی

سالگی هجده مالکیه هستند که سن بلوغ پسر را پایان حنیفه و و فقط اند شیعه موافق

 .(012ص، 1ج، ق1221، العینی) انددانستهآن ورود به  یا

 انود. اشوکال قابول تووجهی وارد نکورده    بواره  دانان نیوز در ایون   ، حقوقعلاوه بر این

زیورا بوه طوور     ؛نزدیک است ،سال قمری به سن بلوغ طبیعی پسرانپانزده ان همچنین پای

مگور   ؛رسوند سالگی به حد بلوغ جنسوی موی  پانزده  پسران قبل از رسیدن به سن ،معمول
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پوانزده  سردسیر که سن بلوغ جنسوی پسوران در آنجوا بوالاتر از      مناطقاحتمالاً در بعضی 

 .باشدسالگی 

امکان رشید شوناختن  ، پیشین قانون مدنی ایران 1023مطابق ماده ، از سوی دیگر

له از آن زمان ئاین مسرو، ازاینسالگی در نظر گرفته شده بود و پانزده صغیر در سن 

 .شده و مورد پذیرش بوددانان شناختهمیان حقوق

، سن بلوغ پسر است نه وارد شدن در آن، سالگیپانزده  دلیل این سخن که پایان

 :ید ثانی آمده استبه وضوح در کلام شه

  فنلا ثنر والتاسعة ف  الانكعشرة ف  الذ ةامسخمال السنة الكو یعتیر 
ف  الطعن فيونا عمنلاب بالاستصنحا  و فتنرص الاصنحا  و لا  الن اخل كی

فننا السنننة الاخيننرة لا بسننمس ابننن خمننس عشننرة سنننة ل ننة و لا عرفننا و 
 .(011ص، 1ج، ق1219، شهید ثانی) ةیللشافع الاكتفاء بالطعن فيوا وجه

 سن بلوغ دختران. 1

 :چند قول وجود دارد ،در مورد بلوغ دختران

 ؛(ر ی مشهور) ه سالگینُ _

 ؛(حمزه در برخی ابواب فقهی شیخ طوسی و ابن) ده سالگی _

 ؛(آقای صانعی) سیزده سالگی _

کنود و  فورق موی   ،کند و سن بلوغ در هر تکلیفوی می هر تکلیفی سنی را اقتضا _

 .(111ص، ش1971، مهریزی) (آقای مرعشی) شودسالگی واجب میروزه در سیزده 

 ؛نظریه اول از شهرت عظیمی بوین فقیهوان شویعه برخووردار اسوت     ، در این میان

 :در این مورد نوشته استجواهر که صاحب طوری

والانثس تسع علنس المشنورر بنين الاصنحا  بنل ذنر النذص اسنتقر علينه 
و أبننن حمننية فننا خمننس المننذذخ خلافنناش للشننيو فننا صننر  المیسننر  

جنر فرافن  حتنا  الكالرسيلة فیالعشنر الا ا  الشنيو قن  رجنع عننه فن  
منومنا  كذلن كیرش  اح منوا بل ق كتا  النكذا الثان  ف  كالمشورر و 

، نجفوی ) منال التسنع علن  الن خرل فنا العشنركعل  ارادة ترقف العلم ب
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 .(91ص، 01ج، ش1932

، 1ج، ه1201، طوسوی ) شوده  قائول سوالگی  ده به  ،مبسوطشیخ طوسی در کتاب صوم 

 ی شوده اسوت   رهوم  ،رنظر عدول کرده و بوا مشوهو   و در کتاب حجر از آن(، 911ص

سال را برگزیوده و   دهوسیله قول به  ،حمزه در کتاب خم ابن .(011ص، 0ج، همان)

هیچ یوک   ،در نتیجه .ر ی مشهور را برگزیده است، در کتاب نکاح به عدول از آن قول

افوزوده اسوت   جواهر صاحب  .اندسالگی ندانسته دهسن بلوغ دختر را  ،از عالمان شیعه

این احتمال نیز وجوود  ، سال دهحمزه در خصوص پذیرش  ابن شیخ ودر توجیه کلام 

بور ایون    .انود سوالگی را مطورح کورده   ده ورود به  ،سالگینهُ دارد که برای احراز پایان 

 گونوه هویچ و انود  حمزه از ابتدا با ر ی مشهور موافوق بووده   ابن شیخ طوسی و، اساس

یران نیز پو  از پیوروزی انقولاب    قانون مدنی ا .شودعدولی در کلماتشان مشاهده نمی

اصولاحی   1012مواده   1در تبصوره   ،به پیروی از نظریه مشهور فقیهان امامیوه  ،اسلامی

سال نهُ و در دختر  ،تمام قمری سالپانزده  ،سن بلوغ در پسر: »چنین مقرر داشته است

 .«تمام قمری است

 مستندات اقوال. 2

 مستندات قول مشهور. 3

متن  یجنرل لنلا  ا  : ×قال قلت لاب  جعفر: »×امام باقرصحیحه یزید کناسی از 
فنن  لوججونا قینل ، جنال  تسنع سننیناذا : قنال، یيوج ابنة و لا یسنتممرذا

، ق1212، عواملی  حور ) «ا  الخیار لوا اذا بل ت تسع سنینكبلر  التسع سنین 

را از ممودوحین  او سوت کوه مجلسوی    هکناسوی   یدیز ،حدیث در سند .(91ص، 1ج

نجاشوی او را   ،ظاهر او همان یزید ابوخالد قماط کووفی اسوت  ازآنجاکه ولی  ؛دانسته

، 9ج، ش1913، ممقوانی ) اسوت صوحیح   ،تام و روایوت  ،سندرو، ینکرده و ازاتوثیق 

 .(902ص
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حن  بلنر  : قنال» ×عبودالله عمیر عن غیر واحد عون ابوی  بن ابی صحیحه محمد
 ،سوند و دلالوت روایوت    .(70ص، 12ج، ق1212، عاملی حر) «المرأه تسع سنین

 ای بوه سوند روایوت وارد   خدشه ،عمیر معلوم نیستعنه ابیمروی کهاینندارد و مشکلی 

 .دانندگونه اسناد را معتبر میاین ،زیرا اصحاب ؛کندنمی

اذا بل ت الجاریه تسع سننین دفنع  ×قال ابرعی الله»: لمرسله صدوق قا
، هموان ) «الیوا مالوا و جال امرذا ف  مالوا و اقیمت الح ود التامه لوا و علیوا

 .(129ص

کند صدوق از افراد نامعلومی روایت نقل می گاه: اندمرسلات صدوق به دو گونه

سوندی سواقط   حودیث از اعتبوار    ،چون مشخ  نیست راوی آن چه کسی استکه 

دهود و  نسبت می ^صدوق مستقیماً حدیث را به یکی از معصومین ولی گاه ؛شودمی

شوود کوه وی بوه    معلوم موی  ،با توجه به جلالت قدر و شدت تقوا و احتیاط صدوق

بوه   .دادو الا چنین نسبتی نموی است؛ یقین و علم داشته  ×انتساب حدیث به معصوم

عمیر قرار داده و ر حد اعتماد به محمد بن ابیرا د این قرینه مرسله صدوق ،هر حال

 .دنکآن را معتبر می

محم  بن یعقر  عن عل  بن ابراذیم عنن ابینه عنن محمن  بنن یحین  »
عن احم  بن محم  جمیعاش عن ابن اب  عمیر عن حماد عنن الحلین  عنن ابن  

قال: اذا تروج الرجل الجاریه و ذن  صن یره فنلا ین خل بونا حتن   ×عی الله
 .(72ص، همان) «وا تسع سنینیمت  ل

صحیح بوده و دلالوت آن بور    ،تمام است و سند ،سند و دلالت حدیث بر مطلب

 .واضح و روشن است ،ه سالگیبلوغ دختر در نُ

کوه اموام   است صحیحه حلبی که صدوق به اسنادش از حماد از حلبی نقل کرده 

ابوا ا  منن دخنل بنامرأه قینل ا  تیلن  تسنع سننین فاصن»: فرمودند ×صادق
 .()همان «عیخ فور ضامن
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نود و بعیود   بسویار زیاد نیز رسد به هفده روایت می آنهاگونه روایات که عدد این

ادعای تواتر معنوی کرد و چنانچه نتووان ادعوای توواتر     آنهانیست که بتوان در مورد 

بنابراین خبر محفو   ؛صحیح و موثق بوده آنهاخبر واحدی است که بسیاری از  ،کرد

 .استنه و در حد استفاضه به قری

ا  امیرالمنممنین »: ×روایت غیاث بن ابراهیم عن الصادق :مستند قول ده سال
 «قل من عشنر سننین قنال فنا  فعنل فعیینت ضنمنألا ترط ء جاریه : قال

 .(72ص، 12ج، ق1212، عاملی حر)

 ضعیف است ،سند روایت کهآنیکی  :چند اشکال به این روایت وارد شده است

این روایت با روایت متواتر یا مستفیض در مورد جواز دخول به جاریه  کهآندیگر  و

 .داردتعارض  ،ه سالگیدر نُ

 :مستند قول سیزده سالگی

سملته عنن ال نلا  متن  تجنخ »قال:  ×عن عمار الساباط  عن اب  عی الله
علیه الصلراه؟ فقنال: اذا اتن  علینه ثنلاث عشنره سننه. فنا  احنتلم قینل 

ا   كفق  وجیت علینه الصنلاه و جنرل علینه العلنم و الجارینه مثنل ذلن كذل
فقن  وجینت علیونا الصنلاه و  كینل ذلنات  لوا ثلاث عشره سنه او حاضت ق

 .(2ص، 0ج، همان) «جرل علیوا العلم

مفواد ایون    .آن را موثقه دانسته ملاذ الاخبار و مرحوم مجلسی دراست موثقه  ،روایت

ولی در صورتی که  ؛شوندآن است که دختر و پسر در سیزده سالگی بالغ می ،حدیث

انود و در  هر دو به بلوغ رسیده ،پسر قبل از این سن محتلم شود یا دختر حیض شود

 .سن معتبر نخواهد بود ،این صورت

عمار سواباطی  روایات  اولاً :چند اشکال وارد است ،استدلال به این حدیث برای

فقهای شیعه فقوط در موواردی بوه    رو ازاینت؛ معمولاً خالی از اضطراب نیس، در فقه

ت نباشود و در خصووص   کنند که او تنهوا راوی و ناقول روایو   روایت عمار عمل می

حاصول   ×اطمینوان بوه صودور آن از معصووم     ،ش عمار باشود اروایاتی که تنها راوی
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از گروهی از فقیهان شیعه نقل کرده  ،تهذیبشیخ طوسی در  ،به همین دلیل .شودنمی

محدث بحرانی نیز احتمال مشابهی  .«ینفرد عمار بنقله لا یعمل بنه ا  ما» :است

 امنن قیینل منا یقنع فن ةر  ذنذه الرواینكنیعن  ا  ییلا »: داده و نوشته اسوت 
 .(111ص، 19ج، ق1977، بحرانی) «روایاته من التوافتا  وال رائخ

هم در خصوص سن بلوغ پسر و هم در موورد   ،مشهور فقها از روایت عمار ثانیاً

دلیول بور ضوعف و     ،اند و اعوراض مشوهور از روایتوی   اعراض کرده ،سن بلوغ دختر

 .ستنامعتبر بودن آن ا

 :مستند قول به تفصیل

 ؛وضعیت یکسانی ندارنود  ،برخی فقها معتقدند که بلوغ در همه احکام و عبادات

ده ، سیزده سالگی و در باب وصیت و عتوق ، روزهمانند در برخی اعمال  ،برای نمونه

 .ه سالگی معتبر استنُ، سالگی و در باب حدود

 :گویدفیض کاشانی در این باره می

الاخیننار یقت نن  اخننتلا  معننن  الیلننر  بحسننخ السننن و الترفینن  بننین 
مننا یروننر مننارول فنن  بننا  الصننیا  انننه كالیف كننبالاضننافه النن  انننرا  الت
مالونا النثلاث عشنر سننه الا اذا حاضنت قینل كلایجخ عل  الانثن  قینل ا

و ما رول ف  با  الح ود ا  الانث  تماخنذ بونا و ذن  تمخنذ لونا اذ  كذل
مما ورد ف  الرصیه و العت  و نحرذمنا  كملت تسع سنین ال  غیر ذلكا

 .(12ص، 1ج، تا، بیکاشانی) انوا تصح من ذل العشر

 بندیجمع

صحیح و موثق  آنهاکه میان است در حد استفاضه  ،ه سالگیرسد روایات نُبه نظر می

سوندش ضوعیف اسوت و     ،ولی روایوات ده سوالگی   ؛وجود دارد و قابل اعتماد است

 آنهوا هرچنود برخوی از    ،یست و روایات سیزده سالگیدلالتش هم بر مطلب واضح ن

بوه احتیواط    ،ه سوالگی اعراض نموده است و روایات نُو  آنهامشهور از  ،موثقه هستند

هوای  ه ساله در سالیانی که روزه گرفتن در مواه اگر دختر نُ نهایتدر  .تر استنزدیک
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روزه بور او   ،دفرسوا باشو  گیرد و روزه گرفتن بورای او طاقوت  گرم و تابستان قرار می

 .کندرا قضا  آنها سالیواجب نیست و در بزرگ

 سن بلوغدرباره سنت و مستندات اهل دیدگاه

 پون  قوول دارنود کوه در ذیول بوه آن       ،سن بلووغ در پسوران و دختوران    بارهسنت دراهل

 .پردازیممی

مکلف شده و احکوام   ،هرگاه به سن پانزده سالگی برسند ،دختر و پسر: قول اول

حسون   بون  حنابلوه و زیدیوه و ابویوسوف و محمود    ، شافعیه .شودمترتب می اآنهبر 

 :اند ازعبارت آنهادلایل و  نداپیروان این قول ،شیبانی و اوزاعی

عرضن  رسرل الله یر  احن  فن  القتنال و اننا ابنن »: عمرروایت ابن (الف
فلنم یجينن  و عرضنن  ینر  الخنن ن و اننا ابنن خمنس عشنره اربع عشر سنة 

 .(090ص، 9ج، ق1227 ،بخاری) «ه فاجالن سن

ل المرلنرد خمنس عشنره مكانه قال: اذا است»: ×روایت ان  عن النبی (ب
، 1ج، ق1211، بیهقووی) «تننخ مالننه و مننا علیننه و اخننذ  منننه الحنن ودكسنننه 

 .(17ص

 ،عمر است که پسر اسوت و سورایت آن بوه دختور     در خصوص ابن ،روایت اول

سنن کبوری  بیهقی در که چنان ؛بحث دارد و روایت دوم نیز تضعیف شده استجای 

 .(همان) انددهکرحکم به ضعف آن  ،حجر عسقلانیابن و

اسوت.  سال تمام  ،هجده سال تمام و در دختر هفده ،سن بلوغ در پسر: قول دوم

آن  ،دلیل این قولو  (012ص، 1ج، ق1221، العینی) ابوحنیفه به این قول معتقد شده

لمغاَ }: بلووغ را مقیود بوه حُلُوم کورده اسوت       ،است که خداوند مُ َُ ام ا مُ َُ ََْغَُ م نِغ ََ اأََ وَإذَِا بلَغَ

رفع القلم عن ثنلاث: »: فرمودند |پیامبر ،از طر  دیگر. (13، آیه نور) {يسََغََْذَُِماافلََ 
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 احوتلام  به منوط را کودکان بلوغ بایدمی ،بنابراین ،«...عن الصی  حت  یحنتلم...

رو، ازایون  .شوود  پیدا عدمش به یقین که هنگامی مگر ؛کرد عدول آن از نباید و دانست

یا یأس از وجود احوتلام و ایون    احتلام حصول تا یا گذاشت فتکلی عدم بر را بنا باید

امید به احتلام وجوود دارد   ،کند و از هجده سالگیادامه پیدا می ،تا هجده سالگی ،یأس

زودتر از پسر بوالغ   ،ست که دخترروآناز ،فرق گذاشته شد ،میان دختر و پسر کهاینو 

 .شودمی

بر غالب هستند و غالوب افوراد در سون     مبتنی ،آن است که احکام ،نقد این دلیل

، در مورد تفاوت سن بلوغ دختر و پسور  ،بر آنعلاوه  .شوندپانزده سالگی محتلم می

 .دلیلی ندارد و چه بسا کمتر یا بیشتر باشد ،تقلیل آن به یک سال

قوول مشوهور    ،اتمام هجوده سوال اسوت و ایون     ،سن بلوغ دختر و پسر: قول سوم

همان مستندات قول  آنهاو مستند فقهی ( 210، ص0ق، ج1201جزیری، ) مالکیه است

 .هجده سالگی در دختر و پسر است ،سن یأس از احتلام کهاینو آن  باشددوم می

قوول خولا     ،شانزده سالگی است و این ،سن بلوغ در پسر و دختر: قول چهارم

 .مشهور مذهب مالکیه است

ایون دیودگاه    .سوالگی اسوت   اتمام نووزده  ،سن بلوغ در دختر و پسر: قول پنجم

، 1ج، 1200، حوزم ابون )اسوت  حوزم  منسوب به ابوحنیفه در مورد پسور و قوول ابون   

 ،از ادله قبلی را متقن ندانسته یکآن است که وی چون هیچ ،حزمدلیل ابنو  (11ص

و امنا »: گویود حزم میابن .مه اقوال باشدبه قولی اعتماد کرده که قدر مشترک میان ه
فن   كفلاش» (13ص، همان) «عه عشر عاماش فمجما  متیقان...مال التسكاست

مل تسع عشره سنه و دخل ف  عشرین سنه فق  فنارن الصنیا و كا ا من ا
، هموان ) «كل ملنه و بلن ه فن  ذلنكنلح  بالرجال و لا یختلف اثنا  من اذل 

 .(32ص
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 (رشد) بلوغ اشد. 1

بلووغ   یان معنو یین در تبافسرم .استفاده شده است «شُدبلوغ اَ» از واکه، میرکدر قرآن 

به کموال   یاهآن را احتلام و بلوغ دانسته و عد ،ینداشته و برخ یدگاه واحدید، اشد

 یسون سو   یحت ،رین تفاسیان ایم .(030ص، 7ج، ق1219ی، طوس) انددهکر اعقل معن

 .(911ص، 2ج، همان) ان شده استیان سن بلوغ اشد ببه عنونیز سال 

  ابدیاستحکام  یبدن یاست که قوا یهنگام ،که بلوغ اشدند معتقد ییعلامه طباطبا

 ان بورود یو صباوت از م و (922ص، 12ج، همان؛ 111ص، 11ج، ق1292یی، طباطبا)

ه ششم سوره نساء یاست که در آ یهمان بلوغ و رشد ،نیو ا (111ص، 11، جهمان)

 یخر برد(. همان) تاس یغالباً هجده سالگ ،ن حالتیزمان شروع ا و ذکر شده است

زده یو سو  (121ص، 19ج، ق1212ی، حور عوامل  ) ز بلوغ اشود بوه احوتلام   یات نیروا

 .(291ص، همان :ک.ر) است ر شدهیتعب یسالگ

از  یتور عیره وسو یو دا ،د که بلوغ اشود یآیبه دست م ،اتیات و روایاز مجموع آ

را  یجسوم  یروهایاستحکام و کمال نی، از بلوغ عقل یاو مجموعه دارد یبلوغ جنس

هور  ، ا بلوغ نکاح و رشود یشخ  با بلوغ اشد  یکه تصرفات مالطوری ؛دگیریمدربر

 .(012و  112ص ،1971ی، زیمهر) گرددیز میدو جا

، ننا  الرشن یإ»: ندیفرمایه مک ×ان امام صادقیز با استفاده از بیه نیامام یفقها
 یدارنگه در ییواکه رشد را به توانا ،(299ص، 19، جق1212ی، حر عامل« )حفظ المنال

 روشون  ،ر آن را در عُو  یاو معنو کنود  موی ر یو تعب آنهوا اموال در معاملات و هدر ندادن 

جوه  یدر نت ،تین وضوع یکه امعتقدند  یبرخ .(23ص، 01ج، ق1932ی، نجف) دانندیم

، د اولیشوه ؛ 19، ص0، جق1223ی، نو یخم) شوود یحاصول مو  نیز و رشد  یجسمبلوغ 

 .(037ص ،0، جق1211ی، سوتان یس؛ 002ص، 1ج، ق1219، شهید ثانی؛ 10ص ،ق1211

 .(21ص ،01، جق1932ی، نجفو ) ه وجوود نودارد  یامام یان فقهایم یاختلاف ،ن موردیدر ا



در امووال و حقووق    یر و امکوان تصور  و  یرفع حجر از صغ، ن از منظر فقهایبنابرا

 .شودیحاصل م ،با دو شرط بلوغ و رشد، خود یمال

ز ین نیاحراز شود و ا (شیآزما) ق اختبارید از طریرشد با» ،هیامام یده فقهایبه عق

 یبرا .متفاوت است ،اشخاص یو فرد یخانوادگی، ط اجتماعیبر حسب موارد و شرا

ه علم به رشود و  کرار گردد کت ید تا حدیه باکبل؛ تفا شودکبار ا یکد به ینبا ،اختبار

 ،نیبنوابرا  .(193ص، 1ج، ق1219ی، د ثوان یشوه ) «اداره اموال حاصول گوردد   ییتوانا

 ین علمو یاموا روش منحصور نبووده و چنو     ؛ق حصول علم به رشد اسوت یاختبار طر

ی، سوتان یس) ز حاصول شوود  یو گور ماننود شوهادت شوهود ن    ید یرفتواند از طرق عُیم

 .(920ص، 0ج، ق1211

 تعیین سن رشد از دیدگاه فقهی. 2

 بوه رد، کتعیین  رشد اماره عنوان به خاصی را سنفقهی  دیدگاه از ،توانمی آیا کهاین

عرفوی اسوت و    یمفهووم  ،آن است که رشد ،دلیل این سخن .مثبت است پاسخْ ،نظر

بورای   .انود فقیهان به این مطلوب تصوریح کورده   که چنان ؛ی شرعی خاصی نداردامعن

 :نوشته استباره الله سبزواری در این تمرحوم آی ،نمونه

ی بننة الشننرعية ولا مننن عالسننفة والرشنن  ليسننا مننن المرضننرعا  الت
صنة بمننذذخ تمرضنرعا  المسنتنیطة بننل ذمنا منن العرفيننا  غينر مخال

والمرجع فنا تعيينومنا ذنر العنر  وذمنا  دو  آخر ولا بطائفة دو  اخرص
، 01ج، ق1931، سوبزواری ) متفاوتنة من الامرر التشنكيكية ولومنا مراتنخ

 .(197ص

ن امواره  سونی را بوه عنووا   ، تواند با در نظر گرفتن غالب مواردمی گذارقانون، بنابراین

در راه اثبات رشود  ، که حقی از کسی ضایع نشوداینرشد تعیین کند و کنار آن برای 

توجه به با  ،فقیهان معاصربرخی  .باز بگذارد را نیزن مزبور ستر از بعضی سنین پایین

 .(101ص، هماناند )به جواز آن تصریح کرده، این موضوع
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 در نظام حقوقی (سن رشد) سن قانونیالف( 

 .بیشووتر تعبیوور سوون رشوود کوواربرد دارد ،بووه جووای سوون قووانونی ،ظووام حقوووقیدر ن

 کمکه شخ  به کاند شه دانستهیاز اند ییرشد را توان بالا» زینظران حقوق نصاحب

ش اداره یت خوو خوود را در جهوت مصولح    یامور مال، تواند به طور متعار یم ،آن

 اسوت کوه   ید کسو یر رشو یو غ ،ن مبنوا یبر همو  .(022ص، 1ج، 1912ی، دیشه« )ندک

عقل معاش نداشوته   یعنی ؛نباشد ییخود عقلا یدر اموال و حقوق مال یتصرفات و»

ط و اسورا   یتفور ی، د تعود در اموال خو، ش به او واگذار شوداییو هرگاه اداره دارا

ز یو ن یر موال یو در اموور غ » ن شخ یخواه ا .(010ص، 1ج، 1911ی، امام« )دینمایم

 .(91ص، 0ج، 1971انیو کاتوز« )دیو انوده بوه شومار آ   ما عقوب یکرده  دایپ یرشد کاف

 ید آزمود توا رشود و  یبالغ را با .ستینشانه رشد او ن ،ر  بلوغ شخ صِ» ،نیبنابرا

 .(11ص، همان« )دیدست آهت بیدو اهل ،و از جمع آن ز احراز شودین

 یو عقلانو  یرکو رشود ف فاقد  ،انجام معاملات و اداره اموال یان براکودکه کجا از آن

آنوان   یبورا  یخاصو  یتیر حموا یتوداب ، جهوان  یحقووق  یهوا تموام نظوام  ، هسوتند  یافک

رشد در نظر گرفته  یبه عنوان اماره قانون ،از سن یحداقل، شورهاکبیشتر  در .انددهیشیاند

ت شوخ  و  یو اهل یارهوا یاز مع ، یکوی شوده نیوی دن به سن تعیه رسکاست؛ طوری شده

 یاش تلقو یر امووال و حقووق موال   د یانجام معواملات و تصور  و   یبرا یت ویصلاح

 .شودیم

ان تصور   کو ام یسن رشد شخ  برا ،ن بارینخست یبرا، رانیا یوقحقدر نظام 

 ینیبشیپ 1912مصوب  .مق. 1023 - 1012اش در مواد یدر اموال و حقوق مال یو

د یر رشو یم غکدر ح ،سال تمام نباشدهجده  ی  داراکهر »: ن موادیبه موجب ا .شد

موه ثابوت   کدر مح یسکرشد  ،سال تمامپانزده ه پ  از ک یدر صورت ،کذلمع .است

دن بوه  یتوان بعود از رسو  ی  را نمکچ یه» و «شودیمومت خارج میاز تحت ق ،شود

ه عودم  کو نیو مگر ا ؛ا عدم رشد محجور نمودیبه عنوان جنون  ،سن هجده سال تمام



 یه عنوان اماره قانونسال را بهجده گذار سن قانون ،واقعدر .«رشد او ثابت شده باشد

دن بوه  یاحراز رشد پ  از رس _ه اثبات خلا  آن ک یااماره؛ رشد در نظر گرفته بود

ممکون  ز ین _ لساهجده دن به سن یعدم رشد پ  از رسهمچنین سال و پانزده سن 

 .بود

صووغار و  ،مق. 1012و 1010، 1027بووه موجووب مووواد  ،رانیووا یدر نظوام حقوووق 

اعموال و  هستند. خود ممنوع  یدر اموال و حقوق مال از تصر  ،دیر رشیاشخاص غ

 یباطل و بلااثر تلق، باشد یو یه مربوط به اموال و حقوق مالک یتا حد ،ریاقوال صغ

نافذ  یم ویا قی یّصرفاً با اجازه ول، د در اموالشیر رشیشده و معاملات و تصرفات غ

ت ئو یه 9/12/1912مورخ  ،92 ه شمارهیوحدت رو ین ر یهمچن ،ن نظامیدر ا .است

احراز رشد شوخ   همچنین دن به سن بلوغ و یصرفاً رس، شورک یعالوانید یعموم

دانسوته و هرگونوه    یدر امووال و حقووق موال    یرا شرط تصر  و مداخله مستقل و

 .رده استکممنوع اعلام  ،ش از اثبات رشدین خصوص را پیدر ا یاقدام

 یاصولاحات  ،1972همچنین و  1911یهادر سالی، انقلاب اسلام یروزیپ  از پ

ز ین قانون نیا 1012و ماده  ،حذ  .م. ق1023صورت گرفت و ماده  یدر قانون مدن

 :صورت اصلاح شدبه این 
ا عودم رشود   یو به عنوان جنون  ،دن به سن بلوغیتوان بعد از رسی  را نمکچ یه

 .ا جنون او ثابت شده باشدیه عدم رشد کمگر آن ؛محجور نمود

ه سال تمام نُ ،و در دختر ،یپانزده سال تمام قمر ،وغ در پسرن بلس. 1تبصره

 .است یرقم

توان بوه او داد  یم یدر صورت ،ه بالغ شده استکرا  یریموال صغا. 0تبصره 

 .ه رشد او ثابت شده باشدک

احوراز رشود   ، دن به سن بلوغیعلاوه بر رس، رانیدر حال حاضر در حقوق ا ،نیبنابرا

، اسوت  یضورور  یو یو تصورفات موال   یمال حقوقم به صحت اعکح یشخ  برا

 .ن شده باشدییرشد تع یبه عنوان اماره قانون ،یه سن خاصکبدون آن
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لات کن مشیآن و همچن 0و تبصره  .مق.  اصلاح 1012ان ماده یوجود تعارض م

 یرا به سوو  ییه قضایرو در عملْ ،م. ق1023از حذ  اماره رشد موضوع ماده یناش

در عمول  ، مکه محاین رویا .به عنوان اماره رشد سوق داد یسالگهجده رش سن یپذ

ت قرار یز مورد تبعین یو اعتبار یها و مؤسسات مالکبانی، دفاتر اسناد رسم یاز سو

 هیچ جا ن  صریحی نداریم که سن تنظیم سوند در  ،در حال حاضر هرچند ؛گرفت

ه کن است یران بر ایا یل نظام حقوقیتما ،نیبنابرا .باشد سال عنوان شده هجده ، ...و

عموال  و اَکنود  د فورض  یرش، انددهیرس یسال تمام شمس هجده ه به سنکرا  یافراد

 یعلموا  یبرخ .ه خلا  آن ثابت شودکنیمگر ا؛ دینما یح تلقیشان را صحیا یحقوق

ن یواحده راجع به رشد متعامل، به مادهیاهین رویچن یبرا ییافتن مبنایحقوق در مقام 

سوال بوه عنووان     هجده سن ،ن مادهیه در اکان ین بیه اب؛ نندکیاد ماستن 1919مصوب

واحوده  مواده ی، ن اماره در قانون مدنین شده است و با وجود حذ  اییاماره رشد تع

 (.027ص، 1، ج1912ی، دیشه) است یور همچنان به قوت خود باقکمذ

 احکسن ن یتحولات قانونب( 

سون   یعو یطب یهام و نشانهپرداختن به علای ، بدونران از ابتدا تاکنونیا ینظام حقوق

را بوه عنووان مولاک     یدن به سون خاصو  یرسی، گذاردر مراحل مختلف قانون، بلوغ

فراتور از سون بلووغ     ،سون ایون  که گاه یطور؛ دهکرن یینکاح تع یت شخ  برایاهل

 .دانسته شده است یعیبلوغ نکاح همان بلوغ طب ین شده و گاهییتع یعیطب

 .تسن قانونی در ازدواج دختران و پسوران اسو   رناظر ب ،مدنی قانون 1221ماده 

چنودین مرتبوه بوازنگری و     ،هجری شمسی تا بوه حوال   1919مفاد این ماده از سال 

لازم اسوت بووه طوور گووذرا سوویر    ،اصولاح شووده اسوت کووه بورای روشوون شوودن آن   

 .سپ  به توضیح آخرین اصلاحیه بپردازیمکنیم، را بیان  های آناصلاحیه



 ازدواج قبل از انقلاب اسلامی سنج( 

پوانزده   ،سن قانونی ازدواج بورای دختوران   ،1919مصوب ،قانون مدنی 1221در ماده

ازدواج در  .سوال تموام مقورر و تعیوین شوده بوود       هجوده ، و برای پسران ،سال تمام

 ؛گرفوت باید با پیشنهاد دادستان و تصویب محکمه صوورت موی   ،سناین تر از پایین

سوال تموام   پوانزده  کمتر از  ،سال تمام و پسر سیزده کمتر از ،که دخترالبته به شرطی 

، میرزایوی ر.ک: ) و گرنه مشمول استثنا از منوع قوانونی نخواهنود شود     ؛نداشته باشند

سوال بودون    هجوده  سال و پسران زیر پانزده ازدواج دختران زیر ،بنابراین .(ش1931

ولیّ آنوان بوه ایون     هرچنداست؛  ممنوع ،مراجعه به دادستان و کسب اجازه از دادگاه

 .دنو اذن هم داده باشباشند ازدواج راضی 

ازدواج پ  از رسیدن به سن قوانونی را   ،1919قانون مدنی مصوب 1220در ماده

منوط و مشروط بوه اذن و اجوازه   ، چه برای دخترو چه برای پسر  ،نیز به طور مطلق

 .نموده است ولیّ

به شرح زیر تغییر  1221مفاد ماده ،1919مصوب ،قانون حمایت خانواده 09در ماده

سال تمام و مرد قبول از رسویدن    هجدهازدواج زن قبل از رسیدن به سن : »نموده است

اسوتثنائاً در   ،ذلک در مواردی که مصالح اقتضا کندمع .ممنوع است ،سال تمام بیست به

ی اسوتعداد  یناشوو م کمتر نباشد و برای زندگی زسال تما پانزده مورد زنی که سن او از

ممکون   ،د دادستان و تصویب دادگاه شهرستانهاجسمی و روانی داشته باشد و به پیشن

زن یا مردی که بر خلا  مقررات این مواده بوا    .است معافیت از شرط سن اعطاء شود

بوه   ،حسوب موورد   ،مزاوجوت کنود   ،کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده

 .«محکوم خواهد شد 1911قانون ازدواج مصوب سال 9های مقرر در ماده مجازات

 سن ازدواج بعد از انقلاب اسلامید( 

لغوو   ،19قانون حمایت مصوب سال 09ماده، در زمان دولت موقت جمهوری اسلامی

هجوده  و بورای پسوران    ،سال تمام قموری پانزده برای دختران ، و سن قانونی ازدواج
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 .سال تمام قمری تعیین گردید

به همراه یوک   1221و مادهشد قانون مدنی حذ   1220ماده ،11 سالماه در دی

 «.ممنوع است ،نکاح قبل از بلوغ»: تبصره به شرح زیر اصلاح گردید

بوه شورط رعایوت     ؛صوحیح اسوت   ،عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ»: تبصره

تشخی  مصولحت در ایون اصولاحیه بوه خوود ولویّ واگوذار         .«علیهمصلحت مولی

 .تاس شده

قانون مدنی با تغییر جزئی به شرح زیر تثبیوت   1221ماده  ،72سپ  در آبان سال

 «.ممنوع است ،نکاح قبل از بلوغ»: گردید

بوه شورط رعایوت مصولحت      ،بوا اجوازه ولویّ    ،عقد نکاح قبل از بلووغ »: تبصره

محتووا تغییوری   حیوث  شوده از  ماده یاد ،در این بازنگری .«باشدعلیه صحیح میمولی

یعنوی شورط از   ؛ ادبی و دستوری تغییر صورت گرفته استحیث فقط از لکه ب ؛نکرد

 .آخر جمله به وسط جمله برده شده

ضمانت اجرای ماده فووق را  ، 121قانون مجازات اسلامی در ماده ،1971در خرداد 

 .ممنووع اسوت   ،ازدواج قبول از بلووغ بودون اذن ولویّ    : »نیز به شرح زیر تصویب کورد 

قوانون   1221بر خلا  مقررات مواده   ،ی که به حد بلوغ نرسیدهمردی با دختر چنانچه

از شش ماه تا دو سال محکووم   به حب  تعزیری ،مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید

 «.گرددمی

و مشکلاتی برای تطبیوق قوانون   است متفاوت ، که سن بلوغ در افرادبا توجه به این

ای را و ضوابطه  داندیشی ایگذار چارهقانون ،با مصادیق واقعی و عینی آن وجود داشت

بار دیگر مجل  شوورای اسولامی    ،1973 برای حداقل سن ازدواج معین کرد و در آذر

و به دلیل اختلا  بین مجل  با شورای نگهبوان   را مورد بازنگری قرار داد 1221ه ماد

ایی تعیین تکلیوف نهو  ، دانسترا خلا  شرع می ذیل ماده که شورای نگهبان آندرباره 

از سووی مجموع    1911 به مجمع تشخی  مصلحت نظام واگوذار شود و در تیور مواه    



عقد نکاح دختور قبول از   : »به شرح زیر تصویب و نهایی شد ،تشخی  مصلحت نظام

سوال تموام   پانزده  سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن سیزده رسیدن به سن

 «.ت با تشخی  دادگاه صالحبه شرط رعایت مصلح ؛منوط است به اذن ولیّ ،شمسی

اگر دختران و پسران قبل از رسیدن به سن قانونی  ،شدهبا عنایت به مفاد ماده یاد

عولاوه بور   ،  _ دباشن رسیده هم بلوغ به اگر تیح _ داج کننبخواهند ازدو، مورد نظر

 باید از سوی دادگاه نیز مصلحت این ازدواج مورد تأیید قرار گیرد تا بتوانند ،اذن پدر

بودون   .و از مزایوای آن اسوتفاده کننود    دنازدواجشان را در دفاتر رسمی به ثبت رسان

ولویّ آنوان اذن    هرچنود  ؛ازدواجشان ممنوع است ،تشخی  مصلحت از سوی دادگاه

زمانی اثربخش اسوت کوه موورد تأییود     فقط  ،یعنی اذن ولیّ در این فرض؛ داده باشد

 .گیرنده اصلی استدادگاه تصمیم، حقیقتاثر است و در وگرنه بی ؛دادگاه قرار گیرد

ای ولایوت  که شورای نگهبان نیز این بخش از ماده را که به گونوه  از همین منظر بود

 .دانستخلا  شرع می ،کندولیّ را سلب می

منوط و  ،ازدواج دختر و پسر قبل از سن قانونی ،1221که در ماده با توجه به این

آیا دختر و پسری که به سن قوانونی رسویده   است،  شده مشروط به اذن و اجازه ولیّ

بوا   ؟نیاز به اذن پدر دارنود یوا خیور    برای ازدواج ،باشند یا بالاتر از سن قانونی باشند

که فقط نکاح دختری را که به سن بلوغ رسیده ، قانون مدنی 1229دقت در مفاد ماده 

ه بو ، اسوت  ری دانسوته پود  موقو  به اجازه پدر یا جدّ ،حال شوهر نکرده باشدهو تاب

یوا بوالاتر از سون قوانونی باشوند و      رسویده  پسرانی که به سن قوانونی  ؛ آیددست می

 .نیازی به اذن پدر ندارندکنند، ازدواج  ،بخواهند با فردی که شرایط ازدواج را دارد

اگرچه برای ازدواج و حتوی   ،سال تمام باشند هجده گفتنی است پسرانی که زیر

در بحوث مهریوه    ،نیازی به اذن پدر ندارند ،می ازدواج و طلاقثبت آن در دفاتر رس

نیاز به ضامن دارند و معمولاً در چنین مواردی پدر بوه عنووان ضوامن و    ، هنگام ثبت

 .دنکآن بخش را امضا می ،متعهد به همراه پسر



 25      هاترجمه چکیده درس

که در قوانون مودنی ایوران     ،سال به عنوان اماره بلوغ برای دختر نُه سن»: اشکال

 وفوق  ،اقلیمی و اجتماعی ایوران ، سن مناسبی نیست و با شرایط طبیعی، ودشمی دیده

از نظور   ،سال تمام قموری رسویده اسوت    نُه دختری که به سن، در وضع فعلی .ندارد

 ؛یوا قویم ازدواج کنود    توانود بوا اذان ولویّ   موی  و حتوی  ...شودمیشمرده قانونی بالغ 

گونه موارد یوا ازدواج  قلال در اینواقعاً آمادگی جسمی و روانی برای است کهدرحالی

هوای  ازدواج، تورین خطور بورای نوجوانوان    بوزرگ ، در این اوضاع و احوال .را ندارد

، 1930، زادهصوفایی و قاسوم  ) «آوردموی  مشکلات فراوانوی پدیود   زودرس است که

 .(111ص

 .شودای است که از ظاهر قانون مدنی ایران استفاده میاشکال بالا مبتنی بر نتیجه: نقد

توان بعد از رسویدن بوه سون بلووغ بوه      ک  را نمیهیچ» 1012 که مطابق مادهتوضیح این

که عدم رشود یوا جنوون او ثابوت شوده      مگر آن ؛محجور نمود ،عنوان جنون یا عدم رشد

رشوید نیوز   ، آن است که هر صغیری بعد از رسویدن بوه سون بلووغ     اصلْ، بنابراین .«باشد

، رشد لازم اسوت  آنهالات و قراردادهایی را که برای انجام تمام معام، هست و این قاعده

 .استثنا شوده اسوت   ،همین ماده0تصرفات مالی به دلیل تبصره  ،از این میان .شودشامل می

توان بوه او داد کوه   در صورتی می ،اموال صغیری را که بالغ شده است»: گویدمی 0تبصره

عالی کشور نیز قرار گرفته و طبوق  وانییید داستنتاج بالا مورد تأ .«رشد او ثابت شده باشد

 .(117ص، همان) صادر شده است 9/12/12در تاریخای ی وحدت رویه ر، آن

 ،بوه مجورد رسویدن بوه سون بلووغ       ،این خواهد بود که دختر صوغیر ، نتیجه بیان بالا

 یون ه ابو  .شوود میشمرده اماره رشد او نیز ، سناین زیرا رسیدن به ؛ تواند ازدواج کندمی

با اجازه پدر مجواز   ،روازاینشود و هم رشید و میشمرده چنین دختری هم بالغ  ،ترتیب

 .به ازدواج است

رشد کافی فاقد  معمولاً فقطنه  ،ساله نُه آن است که دختر ،اشکال چنین ازدواجی

جنسوی را  بلکه از نظر جسمانی نیز تحمول برقوراری رابطوه    ، استبرای عقد ازدواج 



اشوکال  ! ؟توان ازدواج وی را از دیدگاه حقوقی صحیح دانستمی پ  چگونه .ندارد

 .استوارد بالا بر قانون مدنی ایران 

حصوول اولوی را    ،گوذار با تحقق رشد ندارد که قانونای ملازمه، اصولاً سن بلوغ

واضوح اسوت کوه ازدواج و    ، علاوه بور ایون   .برای تحقق دومی دانسته استای اماره

به مراتوب اهمیتوی بویش از اموور موالی       ،ین امور غیرمالیطلاق و حضانت و امثال ا

گذار در خصوص امور موالی احوراز رشود    پ  اگر قانون .همچون بیع و شراء دارند

به طریوق اولوی بایود احوراز رشود را لازم       ،در امور غیرمالی فوق، لازم را لازم بداند

 .بشمرد

د و در امور غیر مالی که حتی اگر شخصی در امور مالی رشید باشنآ ترنکته مهم

نباید وی را مجاز به انجام امور غیر مالی همچوون ازدواج  ، به حد رشد نرسیده باشد

، شودمی زیرا همان عاملی که موجب محجوریت سفیه در امور مالی؛ و طلاق دانست

اگور  ، بوه عبوارت دیگور    .شوود موی  باعث محجور بودن وی در امور غیور موالی نیوز   

تصرفات سوفیه را  ، ایت از سفیه و همچنین حمایت از جامعهگذار به هد  حمقانون

باید تصرفات شخصی  ،حمایتی دقیقاً به همین ملاکِ، ندانسته است در امور مالی نافذ

 .غیر نافذ بشمردنیز در خصوص امور مزبور ، را که در امور مالی سفیه است

 لر اما»اند: این مطلب مورد توجه بعضی فقیهان معاصر قرار گرفته است و نوشته
نناه ركن سفیواش فن  المالینا  فمقت ن  منا ذكاح و لم یكا  سفیواش ف  النك

 .(122ص، 01ج، ق1931، سبزواری) «احكف  الن ثیر  الحجر علیه ای ا

در  رو،ازایون  والبته این مطلب مورد توجه و قبول قانون مدنی ایران قرار نگرفته 

غیور  »: مطابق ایون مواده   .اده شده استامور مالی اختصاص د به سفاهتْ ،1021ماده 

 «نباشود  کسی است که تصرفات او در امووال و حقووق موالی خوود عقلایوی      ،رشید

 .(10 و 11ص، 1911، ارسطا)

رسیدن به سن معینوی بورای انجوام    ، به برخی اموری که علاوه بر بلوغ، در پایان
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انونی مربووط بوه   رسد که بین مواد قو می به نظر .کنیماشاره می ،شرط شده است آنها

 ولوی ؛ تعارضوی وجوود نودارد   ، این امور و مواد قانون مدنی در خصوص سن بلووغ 

رسیدن به سون رشود معینوی را نیوز     ، علاوه بر سن بلوغ، گذار در بعضی مواردقانون

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی از این امور .شرط دانسته است

سوالگی بووده و    ، دوازدهسر و دخترپایان کودکی برای پ، طبق قانون قدیم کار .1

طبوق   .ممنوع بوود  ،سال دوازده به کار گماردن افراد کمتر از ،این قانون 11طبق ماده 

 .ستاممنوع  ،سالبانزده به کار گماردن افراد کمتر از ، قانون جدید کار 73ماده

 شوانزده بایود وارد   کنندهانتخاب ،قانون انتخابات ریاست جمهوری 91طبق ماده .0

سوال تموام   پوانزده  کسوی کوه    ،ر انتخابات مجل  شورای اسلامی. دشده باشد سالگی

 .(قانون انتخابات مجل  شورای اسلامی 03ماده ) حق شرکت ندارد ،نداشته باشد

حداقل سن برای استخدام در ذکوور و  ، قانون استخدام کشوری 12مطابق ماده .9

 .سال است چهل ،سال و حداکثر سنهجده  ،اناث

 مصوب ،نامه استخدامی کارکنان مجل  شورای اسلامیآیین 1موجب ماده  به .2

 .ضروری است ،سال سنهجده داشتن حداقل ، برای ورود به خدمت مجل  ،1910

سال را مکلف به انتخاب هجده دارندگان سن  ،نامه سجل احوالآیین 31ماده  .1

 .نام خانوادگی کرده است

 ،سالگی را برای ذکور و انواث هجده سن ، القانون ثبت احو 23و  7و  1مواد  .1

 .شناسدمی به عنوان سن کبر قانونی

دهد که می زمانی به صاحب حساب حق، اندازاجازه افتتاح حساب پ قانون  .7

 .ساله باشد هجدهاز وجوه سپرده خود برداشت کند که 

 حداقل سن بورای اخوذ گذرناموه    ،1911 گذار نامه مصوبقانون 11طبق ماده  .1

 .سال است هجده ،مستقل

سال  هجدهکسی حق دریافت گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری را دارد که  .3



 .(19 _ 10ص، 0ج، ش1911، شامبیاتی) داشته باشد سن

 گیرینتیجه

 :آمد به دست ،گرفته در این پژوهشصورتبا بررسی 

ل مشوهور  قوو  .ستفقها یمحل اختلا  آرا ،بلوغ سنی میان دختران و پسران .1

سوال   نُه ،سال و قول مشهور در بلوغ سنی دخترانپانزده  ،شیعه در بلوغ سنی پسران

 .اندچهار قول در این خصوص ابراز کردهنیز سنت و فقهای اهلاست 

احوراز  ، دن به سون بلووغ  یعلاوه بر رس، رانیدر حقوق مدنی ا ،در حال حاضر .0

 یضورور  ،یو یت موال و تصورفا  یم به صحت اعمال حقووق کح یرشد شخ  برا

تصوریح  بوه آن  ن و یوی تع ،رشد یبه عنوان اماره قانون ،یه سن خاصکبدون آن، است

 .شده باشد

اسوت و  پذیرفتوه  سوال را سون رشود    هجده سن  ،ران در عملیا ینظام حقوق .9

رده و اعموال  کو د فرض یرش، انددهیرس یسال تمام شمسهجده  ه به سنکرا  یافراد

 .نموده است یقح تلیشان را صحیا یحقوق
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